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One of the fundamental concepts in the mythology of the world is growth 

which can be seen in some of the most important Iranian myths. With the 

help of this concept, important stories of Iranian myths can be analyzed. 

In addition to the famous motif that are made from the concept of growth 

and can also be seen in Iranian myths, a motif has emerged in which 

demonic creatures can also reproduce. We have called this principle the 

Increase of evil. In this article, first, we have found the most famous 

examples of it in the myths of non-Iranian nations. Then we have also 

searched for it in Iranian myths. In Iranian epics, we have searched and 

analyzed this theme in the number of wonders that the warrior must seek 

help from spiritual forces and ritual methods to overcome them, in 

Garshasabnameh and some folk and oral epics. The Increase of evil with 

the spread of mystical literature in Iran is seen in connection with the 

concept of ego. This article is the result of an effort to introduce the 

principle of the increase of evil and its example in Iranian texts. 
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نیز دیده های ایرانی اسطوره  تریناز مهم ای که در کانونِ پاره رویش است   ،در اساطیرِ جهان  بنیادینمفاهیمِیکی از 
رث و رویشِ مشی و  مرگِ کیوم  های ایرانی مانندِاز اسطوره   های مهمیتوان داستانمی  ،در پرتوِ این مفهوم  شود.می

ی که از مفهومِ  معروف  هایمایه در کنارِ بن  تحلیل کرد. ظاهراً  و بندی شدنِ ضح اک را  سیاوش  مشیانه، کشته شدنِ
که در آن    پدید آمده است  ایمایه شوند، بن دیده می   نیزهای ایرانی  اند و در کانون شماری از اسطوره رویش برآمده 

ایم  نامیده   « تکثیرِ شر»که نمودی جهانی دارد،  مایه را  ما این بن   توانند برویند و تکثیر شوند.های اهریمنی نیز میبوده
در    سپس  و   ایمهای مللِ غیرایرانی به دست داده ترین نمودهای آن را در اسطوره و در این مقاله، نخست، معروف

های  ای از اسطوره و در پاره دستِ پریِ تکثیرشونده  به    سریت، کشُندۀ گاوِ مرزنما،  در ماجرایِ مرگِهای ایرانی  اسطوره 
  که پهلوانهایی  شگفتی   جزء را  مایه  این بن   ،ی ایرانیهادر حماسه   .ایمگیری کرده آن را پیمربوط به ضح اک نیز  

و شیوه معنوی  نیروهای  از  باید  آنها  از  بگیردبرای گذر  آیینی کمک  ای  هحماسه بعضی  و    نامهگرشاسب در    ،های 
روی   نفس  در پیوند با مفهومِ  ،با رواجِ ادبِ عرفانی در ایران  ،تکثیرِ شر .  ایموجو و تحلیل کردهامیانه و شفاهی جست ع

  تلاشی است برای معرفیِ حاصلِ    ،. این مقالهایمبررسی کرده گونه متون  و دو نمونه از حضورِ آن را در ایننماید  می

 .  آن در سه دورۀ مختلف نگاهِ ایرانیان به گیریِتحلیل و پی و نمودهای آن به همراه  تکثیرِ شر مایۀ بن
 

شَر (.  1403)  .خلیلی،  کهریزی   :استناد بن   تکثیرِ  اسطوره)یک  گردشِمایۀ  و  خاستگاه  و  متن  ای  در  ایرانی( آن  فارسی  ، های  ادب  و     . 55-70(،  250)  77  ، زبان 
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 مقدمه . 1

های باروری در های ملل مختلف بازتاب یافته است، رویش است. رویش و آیین ترین مفاهیمِ بشری که در اسطوره یکی از کهن

،  جیمز جُرج فریزرشناسِ بزرگِ بریتانیایی،  شناس و اسطورهشناختی از چنان اهمی تی برخوردار است که مردمهای اسطورهپژوهش

  های باروری را »عصارۀ تقریباً همۀ اساطیر عالَم« چارچوبِ نظری تحقیقاتِ خود را بر آن استوار کرده بود و افسانۀ کانونیِ آیین

ای عینی و آشکار از زندگی و مرگ و رویشِ دوبارۀ دانه  های باروری، برآمده از تجربهدانست. رویش و آیین( می7:  1388فریزر،  )

النهرین و درۀ سند و در  های مدیترانه تا بینشد، و از کنارهد بزرگ برگزار میایزاست و در پیِ آن، آیین پرستش الهۀ مادر یا مام

توان نمودهای  روی، می(. از همین393:  1375؛ بهار،  23:  1393ر.ک: سرکاراتی،  )  میان مردم آریایی و سامی و انیرانی رایج بود

  دید.های باروری را در بسیاری از مناطق جهان گوناگون رویش و آیین

توان به رویش انسان از ها میمایهای متعددی شده است. از میانِ این بنهای اسطورهمایه مفهوم رویش، سببِ پدیدآمدن بن

های های مللِ گوناگون نمونه نمونه یا غول نخستین اشاره کرد که در اسطوره ای و آفرینشِ جهان از پیش گیاه و شهادت اسطوره

 توان آنها را در خدمتِ نیروهای نیک دانست. بخش دارند و میها عمدتاً ماهی تِ مقدس و هستیمایهگونه بن اینفراوانی دارند. 

نامید، میهایی که میمایه در بحث از مفهومِ رویش، کنارِ بن آنها را ایزدی/ اورمزدی  های اهریمنی نیز مایه توان از بنتوان 

های اهریمنی در خدمتِ کار و کردارِ اهریمن و نیروهای وی هستند؛ برای مثال، از خونِ سیاوش مایهسخن گفت. به دیگرسخن، بن 

آیند، و مارانِ دوشِ آید، از تنِ گاوِ یکتاآفرید، گیاهان و حیوانات به وجود میروید، از تخمۀ کیومرث مشی و مشیانه پدید می گُل می

توانند برویند و رشد کنند. نیروهای شر ، فقط به های اهریمنی میرویند؛ زیرا بوده شوند، دوباره میضح اک نیز هر بار که بریده می 

 شوند. توانند افزایش یابند و تکثیر  که اگر آنها را بزنند یا بکشُند، گاه میکنند، بلرویشِ دوباره بسنده نمی

ایم و در این مقاله  یابند، »تکثیرِ شر « نامیدهمایه را که بر پایۀ آن نیروهای اهریمنی با زدن و کُشته شدن تکثیر میما این بن 

های ایرانی  های انیرانی به دست دهیم و پس از آن دربارۀ نمودِ آن در اسطورهکوشیم تا نخست نمودهایی از آن را در اسطورهمی

های آن را در جامۀ  های ایرانی بحث، و سپس گردش در اسطوره  تکثیر  شرسخن برانیم. در این مباحث، در آغاز، دربارۀ خاستگاهِ  

گرانِ دهند که ایرانیان یا حداقل تدوینکنیم. شواهد نشان میهای گوناگونِ زندگی ایرانیان بررسی میحماسه و عرفان در دوره

جهانی را با نقشِ بارورکنندۀ پریان در باورهای پیشازردشتی پیوند زده، و آن را از این راه مایۀ  های ایرانی، این بنآغازینِ اسطوره

ارتشتارِ کاوس، است که   سریت،و در سخن از مرگِ    های زادسپرمگزیده روی، نخستین بار در  کردند. از همینبرای خود توجیه می

یابدتواند که پس از کُشتهای اهریمنی، مییک پری به عنوانِ بوده  نیز نمودی دیگر از این  دینکرد  در    .شدن، تکثیر و گسترش 

ها نخستین دوره از شود. این نمونهاز او دیده می  خرفسترهای مربوط به نقش رستاخیزیِ ضح اک و پدیدآمدنِ  مایه در اسطوره بن

 دهند. مایه و خاستگاه آن را نشان میاین بن 

، در چارچوبِ تکثیرِ شر ایم. در این مرحله،  ای حماسی نشان دادهمایهرا به عنوانِ بن   تکثیرِ شر مایۀ  پس از آن، دورۀ دوم حیاتِ بن

با نیروهای معنوی و شیوه هایی به نمایش درمیاصولِ حماسه، در شمارِ شگفتی آیینی از آن عبور کند.  آید که پهلوان باید  های 

مثنویِ و  عطار    الطیرمنطقمایۀ عرفانی را با کمکِ شاهدی از  و درآمدنِ آن به شکل یک بن   تکثیرِ شر مایۀ  سرانجام نیز دگرگونیِ بن 

 های فرهنگی از بین نرفته، بلکه فقط جامه دِگَر کرده است. مایه با دگرگونیایم تا نشان دهیم که این بن بررسی کرده مولانا

 

 . پیشینۀ پژوهش 2
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های  های باروری و گیاهی نیز تعمیمش داد، پژوهشتوان به آیین های مرتبط با آن در اساطیر که میمایهدربارۀ مفهومِ رویش و بن

مایۀ تکثیرِ شَر   خواهیم از بن بسیاری در دست است. ما در این مقاله در پیِ بحث دربارۀ مفهومِ رویش و باروری نیستیم؛ بلکه می 

وجوهایِ ما، تحقیقِ مستقلی دربارۀ آن منتشر نشده است. با این  سخن بگوییم که برآمده از همین مفهوم است و در حدودِ جست

ارتباط نیست. یکی های آغازینِ ما بیحال، در بعضی از تحقیقات، نکاتی دربارۀ مفهوم رویش به بحث نهاده شده است که با بحث 

  شاهنامه مایۀ اساطیری روییدن گیاه از انسان و بازتاب آن در  ( با عنوانِ »بن145ـ    113:  1399)  سج اد آیدنلو از این تحقیقات، مقالۀ  

در مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی   1384که نخستین بار در سال    استنارسیده ترنج  و ادب پارسی« مندرج در مجموعۀ   

های ملل  مایۀ »روییدن گیاه از انسان« را در اسطوره دانشگاه فردوسی مشهد چاپ شده است. این پژوهشگر، شواهد گوناگونی از بن 

محمود رضایی دشت  هایی از بازتاب آن در ادب فارسی، به بحث و تحلیل پرداخته است. گوناگون بررسی کرده، و با اشاره به نمونه 

زیاری«، در  ای دو قص ۀ فولکلوریک منطقۀ دشمنای با عنوان »نقد اسطوره( نیز در بخشی از مقاله 1396)  فاطمه رزمجوییو    ارژنه

مایه« از  و در پایانِ بحث با عنوانِ »بن  مایه«وست، در آغاز با عنوانِ »درونزار از خونِ دختری که قص ه دربارۀ ابحث از روییدنِ نی

 اند.ای مکرر در اساطیر ملل« دانسته مایه »رویش و باروری« یاد کرده و آن را »بن

 . رویش3

وجو کرد؛ زیرا رُستن امری طبیعی و پایۀ آفرینش در سراسر جهان است. های ملل مختلف جستتوان در اسطورهمفهومِ رویش را می

الشعرای بهار، افسانۀ مرگ و رستاخیزِ خدایان گیاهی در فرهنگ آسیای غربی و اسطورۀ خدای شهیدشونده در همین منطقه و ملک

(. به دیگرسخن، 447و    427:  1375ر.ک: بهار،  )  داندنواحی متعددی از مصر و یونان تا ایران و هند را برآمده از همین دیدگاه می

 مایۀ شهادت را در پیوند با مفهوم رویش دانست. توان با این دیدگاه بن می

اند، های ویژه و کسانی که لایقِ رویشِ دوباره بوده آیینی است که در جوامع کهن به شخصی ت  نوعی خویشکاریشهادت،  مایۀ  بن

جوزف توان دید.  النهرین نیست و در جوامع دیگر نیز نمودهای آن را میمایه محدود به آسیای غربی و بینشد. البته این بناعطا می

گوید که در پایانِ بازی گردنِ کاپیتانِ تیمِ بَرنده به  سخن می  مایا(، از نوعی بسکتبال آیینی در بینِ سرخپوستانِ  169: 1394)  کمبل

مایۀ شهادت است که خود برآمده از مفهوم رویش است. به  شد. این آیینِ شگفت، دقیقاً یادآورِ بندست کاپیتانِ تیمِ بازنده زده می 

شود؛ زیرا ادامۀ حیات در گرو مرگ و قربانی شدن و این مرگ  یابد که قربانی  ی میمایه پیروزِ بازی چنان لیاقت دیگرسخن، در این بن

 به سانِ پنهان شدنِ دانه در زیر خاک و رویشِ دوباره است. 

نمونۀ آغازین است. در  است، آفرینشِ جهان از غول یا پیشای که از مفهومِ رویش برآمدههای اسطورهمایهیکی دیگر از بن

النهرین ای در بینآیند. نمود این مضمونِ اسطورههای گوناگون جهان پدید میمیرد و از وجود او پدیدهنمونه میها یک پیشاسطوره

های  ( و در اسطوره457:  1375ر.ک: بهار،  )  پرجاپتیهای هندی به داستانِ  (، در اسطوره10:  1373ر.ک: گریمال،  )  تیامتبه داستانِ  

شود و از اعضای بدنش جهان ساخته گردد که به دست ایزد اُدین و برادرانش کشته می، غول نخستین، بر مییمیراروپای شمالی به  

 دهد.  ها قرار می( زروان را در ایران در دستۀ همین اسطوره 457: 1375) (. بهار132:  1392ر.ک: ویلیام داتی، ) شودمی

نیز در پیوند با همین  یکتاآفرید و گاوِ کیومرثهای ایرانی از داستان تازش اهریمن و کشتنِ توان در اسطورهدر کنارِ زروان، می

به دست اهریمن »آنجا    یکتاآفریدهای ایرانی با مرگ گاو  ای دیگر از متن( و پاره78:  1385)  بندهشمایه سخن گفت. بر پایۀ  بن

که او را مغز بپراگند، پنجاه و پنج گونه دانه و دوازده گونه گیاه درمانی بازرُست«. بر پایۀ همین روایات، همچنین از نطفۀ این گاو  

بر پایۀ همین متن 136:  1375؛ بهار،  75:  1385ر. ک: بندهش،  )  جانوران مفید پدید آمدند ها پس از مرگ کیومرث به دست  (. 
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اهریمن نیز »به سبب سرشت فلزین داشتن، هشت گونه فلز از اندام اندام او پدید آمدند که هست: زر و سیم و آهن و روی و ارزیز  

(. همچنین از نطفۀ کیومرث که در زمان مرگ از او برآمد،  66:  1385؛ ر.ک: بندهش،  127:  1375بهار،  )  و سرب و آبگینه و الماس«

:  1385»به چهل سال مشی و مشیانه بررسُتند که از ایشان رونق جهان و نابودیِ دیوان و از کار افتادگی اهریمن بود« )بندهش،  

ای کهنی است و پیش از مایۀ اسطوره(. »روییدنِ گیاه از انسان« که بن 137:  1375؛ بهار،  56:  1367؛ نیز ر.ک: روایت پهلوی،  66

  گیرد. آیدنلو تفصیل سخن گفته است، در زیرمجموعۀ مفهومِ رویش قرار می  به جلو( دربارۀ آن به دق ت و  113:  1399)  آیدنلو این  

ای از کل ی ت اساطیری تشکیل جهان از  شدهپدیداریِ گیاه از آبِ پشت و اشک و خونِ انسانِ نخستین را »بخش کوچک و دگرگون 

)آیدنلو،   دهدمایۀ برآمده از مفهومِ رویش را به هم پیوند میداند و بدین سان، به درستی، دو بنهای انسان و غول نخستین« میاندام

های شفاهی و عامیانه مایۀ رُستنِ انسان از گیاه در قص هگونه که وی نیز پیش از این یادآوری کرده است، بن . همان(121:  1399

زاری پدید  دَرَد، نیکه در یک قصۀ عامیانه در شیراز از خونِ دختری که شیر او را میچنان  .  (126:  1399)آیدنلو،   راه یافته است

 (.  232: 1396ارژنه و رزمجویی، ر.ک: رضایی دشت) آیدمی

 های انیرانی .  تکثیرِ شَر  در اسطوره4

هایی که با زندگی و حیات در  مایه است. به دیگرسخن، در کنارِ بن   تکثیرِ شر  ایِ برآمده از مفهومِ رویش،  های اسطورهمایهیکی از بن 

هایی سخن گفت که مایه توان از بنهای ایزدی/ اورمزدی نامید، در اساطیرِ ملل گوناگون میمایهتوان آنها را بنپیوند هستند و می

ترین نمودهای اهریمنیِ مفهومِ  شدههای ایرانی، یکی از شناختهها و اهریمنند. در اسطورهدر خدمتِ نیروهای شر  و دیوها و غول 

 رویند.  شوند، دوباره میرویش، ماران رُسته از دوشِ ضح اک است، که هر بار بریده می

شوند. به دیگرسخن، آنچه  گرچه مارانِ دوشِ ضح اک نمودی آشکار از مفهومِ رویشِ اهریمنی هستند اما این مارها تکثیر نمی

، تکثیرِ شر است که برآمده از همین مفهومِ رویش است.    تکثیرِ شَر مایۀ  ما در پی آن هستیم، در کنارِ مفهومِ اهریمنیِ رویش، بن

 توان نمودهای گوناگونی از آن بازیافت.های ملل مختلف میای جهانی است که در اسطورهمایه بن

بود و بر قلمرو مردوخ  ، در خدمت  کوماربیسخن رفته است که با کمکِ وزیرش،    آنوالنهرین از ایزدی با نامِ  های بیندر اسطوره

گیرد  گیرد، و پس از زد و خورد، کوماربی نرمۀ گوش آنو را گاز میراند. میان آنو و کوماربی جنگ درمیمیان آسمان و زمین حکم می

کند: »بدان که این تکه گوشتِ من در تن تو رشد  گونه تهدید میبلعد. کوماربی از این اوباریدن شادمان است که آنو او را اینو می

  ای، تنبیه خواهند کرد« خواهد کرد و از آن دو غول خشن، زاده خواهند شد که تو را به خاطر توهینی که در حق من روا داشته

هایی دشوار آنها  دهند تا او به شیوه رویند و آزارش میگوش آنو در شکم کوماربی می(. دو غولِ رُسته از نرمۀ  58:  1373گریمال،  )

راندش تا آنو دوباره به جایگاهِ  دهد و از آسمان میشود، کوماربی را شکست میآورد. یکی از آنها که خدای بادها میرا به دنیا می

شود که به راهنمایی همان خدا، او را بر شانۀ اوپلوری  خود بازگردد. کوماربی نیز به راهنماییِ خدای دریا صاحب فرزندی از سنگ می

کشد. شود و سر به آسمان میتر میگذارد، که در اعماق دریاست و همۀ وزنِ آسمان و زمین بر پشت اوست. بچ ه هر روز بزرگمی

ر.ک: همان:  )   ریزنددارند و فرومیاربی او را بازمیگریزند تا اینکه در واپسین لحظاتِ هجومِ فرزندِ کومشوند و میخدایان هراسان می

62 .) 

)بذر خون( را بکشند اما هربار که او  راکتاباجا  کوشند دیوی به نام  و هفت ایزدبانوی همکارش می  دورگاهای هندی  در اسطوره

، ایزدبانوی ترسناکِ مرگ،  دورگاکالیروی،  رویند. از همینهای او میریزد، بَدَل کنند، از قطراتِ خونش که بر زمین میرا زخمی می
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بلعد و آنگاه  مکد و همۀ دیوهایِ بَدلَی او را میخوانند. او با شادی همۀ قطراتِ خونِ راکتاباجا را با زبانِ درازش میرا به یاری می 

 (.  47: 1392ر.ک: ویلیام داتی، ) مکدشیرۀ او را می

توان به اسطورۀ را به دست داد. برای مفهومِ رویش می  تکثیرِ شر توان نمودهای گوناگونِ رویش و  های یونانی نیز میدر اسطوره

خورد که  آمد و جگر او را میدر کوهی در قفقاز به بند کشیده شده بود و هر روز عقابی می  زئوس اشاره کرد که به فرمانِ    پرومته

گرازی بود که هر روز   اُدین  های اسکاندیناوی نیز در تالارِ کُشتگانِ(. در اسطوره42:  1375ر.ک: برن،  )   رُستشب جگرِ او دوباره می

(. در پیوند با  136:  1392ر.ک: ویلیام داتی،  )  یافتاما این گراز هر روز غروب دوباره جان می  خوردندپختند و میگوشت او را می

رفت  قطعه کرد. از قطرات خون سیاه او که به زمین فرومی، قطعهگایا، را با همکاریِ مادرش،  س اورانوپدرش،    کرونوس نیز  تکثیرِ شر   

در خوانِ دوم باید یک   هراکلس  (.27:  1398ر.ک: ژیران،  )  های هیولایی و ملیاها یا پریان جنگلی پدید آمدنددیوان خشم و غول

رویید. هراکلس، به کرد، سری دیگر به جای آن میبُرد که هر بار که یکی از سرهای او را قطع میمارِ آبی چندسر را از بین می

سوزاند. او به این  کرد، یولائوس جای آنها را با آتش می، را به یاری خواند تا در حالی که سرهای مار را قطع مییولائوس ناچار،  

 (. 23: 1375ر.ک: برن، ) شکل مانعِ رُستنِ سرها شد و سرانجام سرِ اصلی را نیز قطع کرد

که ظاهراً   هراکلسباشد.    تکثیر شر  مایۀ  تواند نمودی دیگر از بن نیز می  گایا،و    پوزئیدونآنتایوس(، فرزندِ  )  آنته   با   هراکلسنبردِ  

خواهد بیشتر او را  می  هراکلساز    آنته  آورد. حتیتواند او را از پا در ابزارش نمیشود، با ضرباتِ رزمرو میدر لیبی با این غول روبه

زمین( بود و تا زمانی که با مادر خود )  گایافرزندِ  آنتایوس  زیرا    ،( 118:  2535سن،  بزند تا قدرتِ پیشین را بازیابد )ر.ک: کریستن

دارد و فارغ از حمایت مادر  او را از زمین برمی هراکلس ناپذیر بود. تن و شکستتماس داشت؛ یعنی بر روی زمین قرار داشت، روئین

 (. 28: 1375؛ برن، 78: 1/  1339ر.ک: گریمال، ) کُشدمی

گردد. هنگامی  وجوی پشم زر ین برمیدر جست  جیسون های یونانی به داستانِ  در اسطوره   تکثیرِ شر از دیگر نمودهای معروفِ  

هفایستوس  گوید که برای بردنِ پشم زر ین نخست باید گاوهایی که  ، به او میآیتیسرسد، شاهِ آنجا،  می  کولخیسکه این پهلوان به  

داده است،    آیتیس آنها را به    آتناکُشته شده بود و    تبسکه در    کادموس به او داده به زیر یوغ درآورد، سپس مقداری دندانِ اژدهای  

، دخترِ جادوگر پادشاه، با مالیدنِ روغنی بر تن  مدئابا کمکِ    جیسونرویند، بجنگد.  ها میبکارد و با مردانِ مسل حی که از آن دندان

اند تا  های اژدها روییدهاندازد که از دندانهایی در میانِ مردانِ مسل حی میدختر سنگشود. سپس به راهنمایی همان  تن میروئین

 (. 82: 1375ر.ک: برن، ) با یکدیگر بجنگند و همدیگر را بکشند

نیز آمده است. او  کادموس به دست  تبسکاشتنِ دندان و روییدنِ جنگاوران زیناوند و نبرد با آنها در اسطورۀ ساخته شدن شهر 

اش کرده بود، برای این قربانی نیازمندِ آب  کرد که به جایِ درست شهر راهنماییکه برای ساختن این شهر باید گاوی را قربانی می

کرد. این اژدها یاران  ای فرستاد که اژدهایی از آن محافظت میروی، دوستانش را در پی آب شیرین به چشمهشیرین بود. از همین

بیند که سیر  خورد. او در جستجوی یارانش در پای چشمه قطعاتی از اندامِ آنها و هیولای بزرگی را می کُشد و میرا می کادموس  

کارد که از آنها جنگاورانی مسل ح  های او را میدندان  آتناکُشد و سپس به راهنمایی  به تنهایی اژدها را می   ویخورده و خوابیده است.  

جنگند که پنج تن از آنها باقی  اندازد و با همین کار آن جنگاوران آنقدر با یکدیگر میسنگی در میان آنها می   کادموس رویند.  می

 (.  91ـ  89: 1375برن، ر.ک: ) شوندپیوندند و سرسلسلۀ پنج خاندان بزرگ تبس میماند. این پنج تن به کادموس میمی

ها و های مللِ غیرایرانی نیز داستانای جهانی است که در اسطورهمایهدهند تکثیر  شر بن هایی که ارائه، آشکارا، نشان مینمونه

ای مایه در ایران چگونه است و ایرانیان خاستگاه آن را به چه پدیده مضامین بسیاری پدید آورده است. اکنون باید دید نمودِ این بن 

 دهند؟پیوند می
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 های ایرانی . تکثیرِ شر  در اسطوره 5

  »بِهی زان فَزاید که تو خواستی«  که به گفتۀ فردوسیگیرد؛ چنانصورت می  اورمزد  در اندیشۀ ایرانی رویش و افزایش به خواست

 گَناگیرود،  ، آنجا که از صف کشیدن نیروهای اهریمن در برابر نیروهای هرمزد سخن می بندهش. در  (97:  1/  1393)فردوسی،  

(. 95:  1375ر.ک: بهار،  )  ایستدنیرویی اهریمنی به معنای »از بین بردن« است که در برابرِ »افزونی« به عنوان نیرویی اورمزدی می 

آورد، در راستای کردارهای ها که اورمزد پدید میتواند از بعضی قابلیتبینی ایرانی ـ زردشتی، اهریمن میبا این حال، در این جهان

  به   قادر  نیز   هرمزد، اهریمن   توسط  مندکرانه   زمان  خلق  با   نبود،  ممکن  زمان  بدون  خلقتی  هیچ»گونه که  پلید خود استفاده کند؛ آن 

های خود از رویش استفاده کند و شر  را  تواند در راستای خواستهروی، اهریمن نیز میاز همین   (. 138  :1375بهار،  )  «شد  آفرینش

 های ایرانی به دست دهیم. کوشیم تا نمودهای تکثیرِ شر  را در اسطورهتکثیر کند. ما در ادامه می

 پیکر. سریت و پریِ سگ 1. 5

اند که به پیش از زاده شدنش اند، معجزاتی به او نسبت دادههای پهلوی بازتاب یافتههای زندگی زردشت که در متندر اسطوره

گردند. یکی از این معجزات، خبرِ زایش و پیامبری اوست که نه تنها به ورجاوندانی مانند جم و فریدون رسیده، بلکه توسط برمی

ایزدان بر زبان چهارپایان مفید، مانند گاو و گوسفند، نیز جاری شده است. دربارۀ آگاهی چهارپایانِ مفید از پیامبری زردشت، داستانی  

آمده است که بر پایۀ آن در روزگارِ کاوس گاوی بود که هر گاه بین ایران و توران بر سر تعیین مرز اختلافی    دینکرد هفتمدر  

نمود«. تورانیان که از این مسأله  شد و مرز میان ایران و توران را راست میآمد، »آن گاو آورده میگرفت یا جنگی پیش میدرمی

خواست   سریتگری و جادویی اندیشۀ کاوس را گرداندند تا گاو را بِکُشد. او نیز از فرمانده / پهلوانی به نام  به رنج اندر بودند، با پری

به سراغ گاو رفت. گاو او را پند داد که مرا مَکُش که اگر چنین کنی، مردی خواهد آمد که کین مرا    سریتتا این کار را بکند.  

با شنیدن پندِ گاو    سریت  دشت برسد و بد کردن تو را دربارۀ دین بگوید«.بخواهد؛ »کسی که اندر جهان پرهیزگارتر است؛ یعنی زر

را به کشتن    سریت، به سبب فریفتگیِ سخت از جادوان و دیوان، دوباره  کاوس از کشتن او پشیمان شد و به نزد کاوس برگشت.  

؛ آموزگار و  216:  1389،  دینکرد هفتمبه سوی گاو رفت و این بار، به رغم لابه و پندش، او را کشت )ر.ک:    سریتگاو واداشت.  

 (. 69: 1387تفضلی، 

رسد اما همین داستان در یک  جا به پایان میداد، در همیندربارۀ کشتنِ گاوی که مرزِ ایران و توران را نشان می  دینکردروایت  

، پس از کشتنِ گاو، سخن رفته است. البته علاوه  سریت ، نیز آمده و در آن از سرنوشتِهای زادسپرمگزیده متن پهلوی دیگر، یعنی 

در جزئیات های زادسپرم  گزیدهاست، روایت    ( نیز اشاره کرده 302:  1389،  دینکرد هفتمر.ک:  )  راشدمحصلگونه که  بر این افزونه، آن 

  سریتبه سبب فریفتگیِ سخت از دیوان و جادوان، دوباره    دینکرد،در روایت    کاوس دارد؛ از جمله،  دینکرد  نیز اختلافاتی با روایت  

کاوس به سبب دلبستگی به جنگ و از آن روی که او را کام به جنگاوری   های زادسپرمه گزیددهد اما در  را به کشتن گاو فرمان می

 ( دوباره سریت را به کُشتن گاو واداشت. 19: 1366، های زادسپرمگزیده؛ 243: 1375بود )ر.ک: بهار، 

و نحوۀ فرمانِ دوبارۀ   کاوسبه  سریتاختلاف مهم دیگری که در روایت این دو کتاب از داستان گاوِ مرزنما هست، به مراجعۀ 

گونه، اشاره کرده است: »به همان مرد فرمود آن گاو را زدن و  ، این سریتفقط به دستور دوبارۀ کاوس به  دینکردشاه به اوست. در 

= ترحم( )  از بخشایشسریت    ها،گزیده (. در حالی که در  217:  1366های زادسپرم،  گزیدهآن مرد دوباره به سوی آن گاو رفت« )

 سریتنیز برای سِتُردنِ بخشایش و دلسوزیِ    کاوس گوید.  تواند گاو را بکشد، سخن میخود نسبت به گاو و اینکه به همین دلیل نمی
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کند: »به بهمان بیشه شو که بس سرکردگان پریان بِدو ماندگارند و تو را از دل بخشایش ببرند« )بهار،  گونه راهنمایی میاو را این

 (. 20: 1366 های زادسپرم،گزیده؛ نیز ر.ک: 243: 1375

در این باره هیچ بحثی    دینکردگردد که در  ، کُشندۀ گاو، برمی سریت  تفاوتِ مهم این دو کتاب از داستان مذکور به سرنوشتِ

پایۀ   بر  زادسپرم گزیده نیست.  می  سریت،  های  دچار  عذابی  و  ناآسودگی  چنان  به  ورجاوند  گاوِ  از کشتنِ  کاوس پس  از  که  شود 

گوید اگر مرا نَکُشی، من تو را خواهم کُشت. کاوس، به ناگزیر، سریت زند. سریت میخواهد او را بکُشد. کاوس از این کار تن میمی

= جادوگری به شکل سگ( در آنجاست و او تو را )  پیکرای سگکند: »به بهمان بیشه رو که پریگونه به مرگ راهنمایی میرا این

زد تا هزار تا شدند. ایشان  س پری را زد. پری دو تا شد و آنان را همیپیکر را دید. پبدان بیشه رفت. آن پریِ سگ  سریتبِکُشد.  

 (. 244: 1375؛ نیز ر.ک: بهار، 20: 1366 ،های زادسپرمه گزیدسریت را بر جای کشتند و دریدند« )

آن سخن    عنوانِ تکثیرِ شر  ازای است که ما پیش از این با  مایهشود، بندِ پایانیِ داستان بالا دربردارندۀ همان بنکه دیده میچنان

دانه گفتیم. به دیگرسخن، یک بودۀ اهریمنی پس از آن که کشته می روید، دوباره زنده  رود و میای که در خاک میشود، مانندِ 

البته افزایش نیز می می های  این داستان و چند داستانِ پهلویِ دیگر را که دربارۀ بوده   سنکریستنشود.  یابد و تکثیر می شود و 

داستاناهریمنی عامیانه اند، در شمارِ  این  ای میهای  آنچه در  او  نظرِ  به  دارند.  افکار زردشتی  از  بازتابی سطحی  داند که رنگ و 

العاده و زیانکار است که در ورای کل ی ۀ ملاحظات دینی در اعماق  رۀ ابتدایی موجودات خارقهای عامیانه جالب است »انگاداستان

 . (83: 2535 سنکریستن ) روح ایرانی نقش بسته«

که پیش از این آمد، تورانیان   دینکرد ای اهریمنی است. بر پایۀ روایتِ آنچه در این متن اهم ی ت دارد، حضورِ پری به عنوانِ بوده 

ر.ک: سرکاراتی،  )  دارند. اگر به نقشِ پری در فریفتن و دیوانه کردن توج ه کنیمگری و فریفتنِ کاوس او را به کُشتنِ گاو وامیبا پری

( ارتشتار دانسته شده است، بیشتر به  216:  1389)  را به دیده بگیریم که در دینکرد  سریتبه جلو( و از دیگرسو، جایگاهِ    19:  1393

توان کشته حضورِ اهریمنیِ پری در این داستان پی خواهیم برد. به دیگرسخن، علاوه بر نقشِ پریان در جادو و فریفتنِ کاوس، می

ودی از آمیزش زن ـ ایزد یا پری با پهلوان و ایزد نریمان دانست که »اغلب به گزند و سرگشتگی به دست پری را نیز نم  سریتشدنِ  

 (.  21: 1393سرکاراتی، ) انجامد«و مسخ و گاه مرگ نر ـ ایزد و پهلوان که مظهر خودآگاهی است، می

پیکر بودن اوست؛ زیرا سگ  کُشد، در تضاد باشد، سگای که سریت را میبا این حال، آنچه ممکن است با اهریمنی بودنِ پری

پیکر است. ناگفته نیز سگ  زادسپرم ی  هاگزیدهبه جلو( و پریِ    204:  1380ر.ک: پورداود،  )  در آیین زردشتی جانوری محترم است

پیکرِ مذکور صرفاً پیکری به سانِ سگ دارد و با توج ه به نقشِ منفی و اهریمنیِ پری در فریفتنِ کاوس در  سگ  پیداست که پریِ

پیکرِ کُشندۀ ماند که پریِ سگبه آن اشاره شده بود، شکی باقی نمی  های زادسپرمگزیدهو هم در    دینکردهمین داستان، که هم در  

  بویس   یابد. البته پیش از این نیزرود، بلکه تکثیر و افزایش میاز بین نمی  شدن، نه تنهاای اهریمنی است که با کشتهسریت نیز بوده 

: 1393)بویس،    اندها سخن گفتهپیکر از تواناییِ پریان برای درآمدن به صورت حیوانات و آدمو پری سگ  سریتبا اشاره به داستان  

108)  . 

کند، یاری می  تکثیرِ شر مایۀ  در قالبِ پری باید مطرح کرد و در شناختِ خاستگاهِ ایرانیِ بن  تکثیرِ شر نکتۀ مهم دیگری که دربارۀ  

ای بوده که سال خوب  آوری زردشت »الههگردد که پیش از دین به خویشکاری پری به عنوانِ زن ایزد فراوانی و باروری برمی

از  16:  1393سرکاراتی،  )   بخشیده است«آورده و سود و باروری میمی اما »در آیین مزدیسنا پری به سان یکی از مظاهر شر    )

ای اهریمنی دگرگون  (. به دیگرسخن، گرچه در آیینِ مزدیسنا پری به بوده 1  :1393سرکاراتی،  های اهریمنی انگاشته شده« ) دام

( نیز در بحث از لقبِ 16  :1393سرکاراتی،  )  که بهمن سرکاراتیاما خویشکاری او که باروی بوده، فراموش نشده است؛ چنان  شده
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و از زبان دژدینان به پری نسبت داده شده است، به این نکته اشاره    تیریشتهویار، به معنی آورندۀ سال خوب و فرخنده، که در  

اند.  این خویشکاری که نمودی از مفهومِ رویش است، در ذهن پردازندگانِ داستانِ گاو مرزنما به صورتِ رویش و افزایشِ  کرده

گران داستان، تکثیر شدنِ پری را با همین پری، پس از کشته شدن، روی نموده است. به دیگرسخن، ممکن است نخستین تدوین

 دهندگیِ او برای خود توجیه کرده باشند.ویژگیِ باروری و افزایش

 زهایِ زردشتی دربارۀ رستاخی. ضح اک و اسطوره 2. 5

شوند، دوباره پیش از این گفتیم که یکی از نمودهای اهریمنیِ مفهومِ رویش مارانِ رُسته از دوش ضح اک است که هر بار بریده می 

گونۀ اهریمن بر  رویند. نکتۀ درخورِ تأم لی که دربارۀ مارانِ ضح اک و رویش آنها باید مطرح کرد، اشارۀ فردوسی به بوسۀ جفتمی

 دوش ضح اک است: 

 

اوی ــت  ــف ج ــون  چ ــو  دی ــا  ت ــود  ــرم ــف  ب

ــت بـرُســ کـتـفـش  دو  از  ســــیــاه  مــار   دو 

ــت  ــف کِ ز  دو  ــر  ه ــد  ــری ــب ب ــام  ــج ــران  ســ

ــاه ــی ســ ــارِ  م دو  آن  درخــت  ــاخ  شــ  چــو 

 

اوی   ــت  ــف ُـ ســ ــرِ  ب از  داد  ــه  ــوســ ب ــی  ــم  ه

ــوی چـاره جُســــت از هر سـ  غمی گشــــت و 

ِـــگِــفــت:  شــ در  بــدیــن  بــمــانــی  گــر  َـــزد   ســ

ــاه شـــ کـــتـــف  از  دگـــربـــاره   بـــرآمـــد 

(27: 1/  1393)فردوسی،          

 اش سخن گفتیم؟ آیا ممکن است بوسۀ »چون جفت«ِ اهریمن یادآورِ نقشِ بارورکنندۀ پری باشد که پیش از این درباره 

عل ت این    شاهنامهگردد. در  نکتۀ دیگری که باید دربارۀ ضح اک مطرح کرد، به چرایی کشته نشدنِ او به دست فریدون برمی

 شده است: مسأله فرانرسیدنِ زمانِ مرگِ او دانسته

 

گرزه برد ی  بــدان  ــت  دســ ــر   گــاوسـ

دمــان  ــتــه  خـجسـ ــروش  سـ یــامــد   بـ

 

 بزد بر ســرش، ترگ بشــکســت خُرد 

زمـان« نیـامـد  را  گفـت »کو   »مزن« 

(46: 1393فردوسی، )         

دارد که، با زدنِ ضح اک، از او خرفستر پدید  های زردشتی هرمزد به این دلیل فریدون را از کُشتنِ ضح اک بازمیدر اسطوره

های گرزِ فریدون  ( ضح اک با ضربه250:  1369، به نقل از شایست ناشایست،  811چاپ مدن:  )  دینکردکه بر پایۀ  آید؛ چنانمی

روی، هرمزد میرد و با نخستین و دومین و سومین ضربۀ شمشیرِ فریدون از تنِ ضح اک »بسیار گونه خرفستر بارید«. از همیننمی

گوید »مبادا بدَِری تنِ او را که ضح اک است. چه اگر تن او را بدَِری، ضح اک پُر و آکنده این زمین را کند از مار و  به فریدون می

(. خرفستران در آیین مزدیسنا جانورانی زیانکار و اهریمنی  192:  1375بهار،    همانجا؛ نیز ر.ک:)  پشت( و وزغ«= لاک)   سمور و کَشَف

ر.ک: مولایی، )  روی، با زدن و کُشتنِ ضح اک که نمودِ گیتیک اهریمن است(. از همین178:  1380آیند )ر.ک: پورداود،  به شمار می

آید. ظاهراً در ماجرای به بند کشیدنِ ضح اک  پدید می نامیدیم، خرفستر  تکثیرِ شر ای که ما آن را  مایه (، بر پایۀ همان بن279:  1387

 ای از همین روایت را جُست:  دارد، باید بازمانده نیز آنجا که سروش فریدون را از میخ زدن بر مغز ضح اک بازمی شاهنامه در
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گـران ــمــارهــای  مســ  بـیــاورد 

از دان کوه بـ ــتش بـ  فروبرد و بسـ

 

 بـه جـایی کـه مغزش نبود، انـدر آن، 

ــختی دراز ه سـ د بـ انـ ا بمـ دان تـ  بـ

(48:  1/  1393)فردوسی،        

گونه که در آنجا که مغزِ سر گاو یکتاآفرید پاشیده شد، گیاهان و  آید؛ هماناگر مغزِ ضح اک بر زمین بریزد، از آن خرفستر پدید می

ها نیز نامه ریزد، به عجایبمایه، یعنی پدیدآمدنِ خرفستر از خون یا هرآنچه از موجودی اهریمنی میها رسُتند. ظاهراً همین بندانه

است. از این غار آب    قاطول( از غاری سخن رفته که در جایی به نامِ  40:  1397تبریزی،  )  عجایب الدنیاراه یافته است و در کتاب  

آید. در این نمونه، نباید از این نکته غافل بود که ضح اک نیز در  شود. از آن گِل نیز موش و مار پدید میچکد و زمین گِل میمی

اهریمن( در  )  ها برای رفعِ آسیبِ خدایِ تاریکی( برخی فدیه46:  1393ر.ک: بنونیست،  )  پلوتارخشِ  غار به بند کشیده شد و به گزار

 شد. خورشید، که یادآور غار است، پاشیده میجای تاریک و بی

های  گران اسطوره های ایرانی برآمده از مفهوم رویش است و نخستین تدویندر اسطوره شر   تکثیرِمایۀ بر پایۀ آنچه گذشت، بن

اند. به دیگرسخن، از آنجا که پری در مایه را دارند، ظاهراً آن را با نقشِ باروری پریان برای خود توجیه کرده ای که این بنایرانی

او نیز وجهه و نمودی اهریمنی یافتهدین زردشتی به جایگاهی اهریمنی فروکاسته شده است، خویشکاری اند؛ از های وابسته به 

های شود، روی نموده است. در اسطورهای که تکثیر میدر قالبِ پریهای زادسپرم  گزیده روی، نقشِ باروری و فراوانیِ او در همین

رویند و با ه، پس از بریده شدن، میهای کهنِ پری سبب پدید آمدنِ مارهایی شده است کمربوط به ضح اک نیز همان خویشکاری

شدنش آیند تا ضح اک را به نمودِ گیتیکِ اهریمن تبدیل کنند که با زدن یا کُشته وارِ اهریمن بر سُفت ضح اک پدید میبوسۀ جُفت

 آید.از او خرفستر پدید می

 . تکثیرِ شر  در روزگارِ حماسه6

صورتِ حماسی نیز یافته است و    مضمونِ تکثیرِ شر ای داشتند. با این حال،  هایی که تا کنون ارائه شد، بیشتر ماهی ت اسطورهنمونه

های  ، در ادب عامه و حماسهتکثیرِ شر مایۀ  ها یا یکی از مراحلِ گذر پهلوان نیز به شمار آورد. بنتوان آن را یکی از شگفتیمی

ای تکرارشونده به شمار آورد. این نکته  مایهگونه متون بن توان آن را در اینگونه که می عامیانه نیز مورد توج ه قرار گرفته است؛ آن

شدند، در حماسه جانوران درنده و سهمناک  های اهریمنی را که در اسطوره تکثیر میرا نیز نباید ناگفته نهاد که جای اهریمن یا بوده 

 در قالبِ پلنگ روی نموده است.  نامهگرشاسباند و در عمدتاً، دیوان گرفته  های عامیانه،و در حماسه

رنگ است که بر هر سنگ تصویر پلنگ پیداست. اگر هر سنگ را  های جَزعبیند، سنگهایی که گرشاسب مییکی از شگفتی

ها شکستند، باز بر هر سنگی نگارِ پلنگی پیدا بود. یگانه راه رهایی از آن پلنگانِ درنده، بستنِ یکی از آن سنگبه صدهزار پاره می

 بر میان بود.  

 

 

 

ــنـگ بـُد جزع  رنـگ همـان جـا دگر سـ

 که هر سـنگ اگر پاره شـد صـد هزار

گ  ارِ پلنـ دا نگـ گ پیـ ــنـ  ز هر سـ

ــنگ بر بُد پلنگی نگار   به هر س
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ــتی یکی بر میـان  از آن هر کـه بسـ

 

زیــان  ژیــانـش  پـلـنــگ   نـکـردی 

 (274:  1389)اسدی طوسی،     

شـد و به همان شـکل که یافت و تکثیر می، آن بودۀ اهریمنی افزایش میسـریتپیکر به دسـت گونه که با زدنِ پریِ سـگهمان

رنگِ شگفت نیز که نگارِ پلنگ بر خود دارند، با شکستن های جزعآمد، سنگهای فریدون خرفستر پدید میاز ضح اک نیز با کوبش

در خدمتِ کردارهای اسـاطیری بود، در حماسـۀ  که در اسـطوره  تکثیرِ شـر مایۀ  یابد. بنهایشـان افزایش میشـدن، پلنگپارهو پاره

اسـب گفتینامه گرشـ مارِ شـ یوههایی راه میدر شـ ر بگذارد. اینیابد که پهلوان باید آنها را با شـ گفتیهای ویژه پشـت سـ ها گاه  گونه شـ

 اند. نیز راه یافته شاهنامهحماسیِ  های  ها هستند و در شماری از داستانبخشی از حماسه

های  آمده است و ممکن است یادآور یک باورِ کهن ایرانی باشد، واکنش در برابر این پلنگ   نامهگرشاسبنکتۀ درخورِ توج هی که در  

  نامه گرشاسبتوان اهریمن و نمودهایِ پلید و زشت او را کُشت، در برابر آنها چه باید کرد؟ بر پایۀ  درنده است. به راستی اگر نمی

ها را بر میان »ببندد«. این »بستن«، آشکارا یادآورِ بستن  های درنده در امان باشد که یکی از آن سنگتواند از این پلنگ کسی می

و به بند کشیدنِ ضح اک است و ظاهراً باید آن را واکنشِ آیینِ مزدیسنا در برابر اهریمن و نمودهای آن به شمار آورد. به دیگرسخن، 

 د به بند کشیده شود.  رفتنی نیست، بلکه بایبدی از بین

پیکر، در و پریِ سگ  سریتگرفتنِ عناصری از داستانِ  همین مضمون و همین بافتِ متنی، یعنی پلنگِ درنده و تکثیرِ آن، با وام

، فرزندِ فرامرز و شخصی ت معروفِ طومارهای نق الی، در پیِ یافتنِ رخشِ رستم  جهانبخشهای گورانی نیز آمده است.  یکی از حماسه

بیند که در واقع راهنمای  خوان، لوحی می، در آغازِ هفتجهانبخشنیز یار و همراه اوست.    گستهمرود. در این سفر  خوان میبه هفت

در مجموعۀ سه جلدیِ   جواهرپوش او و بیانگرِ روشِ جنگیدن با پلنگی هراسناک است. بر پایۀ این متن که یک بار با عنوانِ داستانِ  

/  1393ای،  همزه)  نامهرزمشاه در مجموعۀ ( و یک بار دیگر در ضمنِ داستان جنگِ عظیم182:  1/  1389گورانی،  )  شاهنامۀ کُردی

اش است،  خوان پلنگی سهمناک که دویست گز بلندا و پنجاه گز پهنای سینه شده است، در آغازِ هفت( چاپ  286:  1، ج  2بخش  

نابود شود. او باید با تیری زهرآلود پلنگ را بزند و مواظب باشد که خونش بر زمین نریزد؛ زیرا از هر قطرۀ   جهانبخشباید به دستِ 

گونه جهانبخش به دست گَلۀ پلنگان صدپاره خواهد شد. برای آید و بدین درنگ، یک پلنگ پدید می خونی که بر زمین بریزد، بی

 رهایی از چنگ پلنگ، جهانبخش باید خار و هیزم فراهم کند و لاشۀ او را به آتش بکشد. 

کــار بــه  ــاوَرو  ب وی  آلـ ژار  ری  یـ  تـ

طـره قـ نــگاگـر  لـ پـ هـونِ  و  نـ  ای 

پلنــگ  یــک  مبو  هونش  قطرۀ   هر 

ان گ و دِنـ ه چنـ اره بـ ــدپـ ت صـ  مبیـ

 

گِ هونخوار  ۀ پلنـ ــینـ ه سـ  بـِدَر بـ

ا بی اک نوجـ ه خـ گ بریز و نـ درنـ  

 بیـاوان بـه تـاو چنی و پری جنـگ 
 خلاصــیت نییَن نه ای پلنگان  1

(182: 1/  1389)گورانی،       

به جلو(، و طومارِ مرشد   411:  1400)  لشکرهفتجهانبخش با گستهم در طومارِ جامعِ نق الان، معروف به    خوانِهفتداستان  

هایِ  یک از خوانبه جلو(، نیز آمده است اما در هیچ  3131:  5/    1396زریری،  )  شاهنامۀ نق الانعباس زریری، منتشرشده با عنوانِ  

 جهانبخش در این دو طومار از پلنگی که با ریختنِ خونش پلنگ / پلنگان خواهند رُست، سخنی در میان نیست. 

های شفاهی ـ عامیانه قرار گرفته است. ها و داستانها و حماسهمایه مورد علاقه و توج ه عامۀ مردم و پردازندگانِ داستان این بن 

( عفریت از همین  425:  1402نظر،  )شاه  2زُبدۀ الرموزتوان نمودهای دیگری از آن به دست داد؛ به عنوانِ نمونه، در  روی، میاز همین

او را می  امیرحمزهتواناییِ تکثیرشدن برخوردار است.   با  آید و سه شبانهبرد از هر قطرۀ خونش یک عفریت پدید میکه سرِ  روز 
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را اینشود، حضرت خضر راه کُشتن آن عفریتجنگد. سرانجام که ملول میهای تکثیرشونده میعفریت گونه برایش توضیح  ها 

سوزاند. امیر همچنان کرد، دهد: »دو سنگ به دستش داد که اینها را بر هم بسِا. آتشی از آنها پیدا شده، این جماعه را در هم می می

نظر، شاه نمودهای دیگری نیز دارد. در جایی از این متن )  زبدۀ الرموزمایه در  ها یکسره سوخته، خاکستر شدند«. این بن آن پتیاره 

زند و هر بار سرش به تن  هفتاد بار گردنش را می  امیرحمزه ( از پسرکی زیبا سخن رفته که در اصل دیوی است و  423  :  1402

یابد: »این اسم بر تیری خوانده، به  دهان کودک بزن. چنان کرد.  را چنین می  کند و راه کُشتنِ اوپیوندد. امیر به کتاب نگاه می می

( از دیوی 484:  1402نظر،  شاه )  شور و غوغا شد و بعد ساعتی که فرونشست دید که جسد آن کودک از کاغذ بود«. در همین متن

دارد  دستانش را برمی  سمندانکند اما  یک بار سی و چهار دست او را قلم می  امیرحمزه  نیز سخن رفته که  سمندانِ هزاردستبه نامِ  

و گریختن و سالم برگشتنِ او، دوازده سمندان  شدن دستان  گردد. این اتفاق، یعنی بریدهگریزد و پس از چندی تندرست برمیو می

 های آیینی است. رساند که این روش یادآور کُنششود. تنها راه کشتنِ این دیو را صدایی معنوی به گوشِ امیر می بار تکرار می

»که مشتمل است  مردم و شاهنامهنیز نقل شده است. بر پایۀ کتاب   دیو سفیدای دیگر از این مفهوم در ادب عامه دربارۀ نمونه

در روایت او ل و سوم و چهارم دارای دو شاخ است و در روایت  دیو سفید فردوسی،  شاهنامۀ های مذکور در بر روایات شفاهی افسانه 

دریدن شکمش و بیرون    دیو سپیدروید و تنها راه کشتن  دوم دارای هفت سر که هر سری را ببری، سری دیگر به جای آن می

شیطان را، بر سر گورِ آن دو، از تن   بکر نیز هنگامی که سر مَم و زین (. در منظومۀ کُردی  132: 1363متینی، ) آوردن جگر اوست«

آورد« کنند، بار دیگر سر برمیکن میآید که هر بار که ریشه میریزد و خاری از آن پدید  کنند »خون وی بر روی قبر میجدا می

 (. 124: 1399)آیدنلو، 

و مفهومِ رویشِ اهریمنی در   تکثیرِ شر  مایۀ  هایی که در ذیلِ عنوانِ »حماسی« ذکر شد، در بر دارندۀ این نکته است که بن نمونه

ها تبدیل شده است که برای گذشتن از آن، نه از زورِ بازو، بلکه باید از نیروهای معنوی و  های حماسی به یکی از شگفتیمتن

از   نامهگرشاسبرسد که برای گذر از نیرویِ تکثیرشوندۀ اهریمن روشِ مندرج در  های آیینی استفاده کرد. چنین به نظر می شیوه

های درندۀ که پیش از این آمد، در این حماسه راهِ مهارکردنِ پلنگ اصالتِ زردشتی یا حداقل کهنگی بیشتری برخوردار است. چنان

رفتنی نیستند و  است. از آنجا که در باورهایِ زردشتی بدی و اهریمن از بین  ها بر کمررنگ، بستنِ یکی از آن سنگهای جزعسنگ

شود که از آن به جهانِ هرمزد آمده بود، ظاهراً بستنِ سنگِ پلنگ در  در پایانِ جهان نیز اهریمن به همان سوراخی بازفرستاده می

های عامیانه، شدۀ آن بندی شدن ضح اک است. در حماسهباید بازماندۀ به بندکشیدنِ اهریمن باشد که نمودِ شناختهنامه  گرشاسب

راه از بین بردنِ زبدۀ الرموز  روی، در حماسۀ گورانی و  ظاهراً، باور به نیرویِ سپندِ آتش جایِ بندی شدن را گرفته است؛ از همین

 سر از آتش کمک گرفت. کشتنِ مارِ چند گونه که هراکلس برایهماننیروی تکثیرشوندۀ اهریمن کمک گرفتن از آتش است؛ 

 

 

 . تکثیرِ شر  در جامۀ عرفان 7

شود. وجه غالبِ یک فرهنگ، های بنیادین در یک سرزمین، معمولًا وجه غالبِ فرهنگِ آن جامعه نیز دستخوش تغییر میبا دگرگونی 

های فکری، هنری و اجتماعی جامعه است که بسیاری از عناصر دیگر در پیرامون آن به  کلی تِ خود، عنصری محوری در عرصهدر 

 .شونددهند یا فعال میحیات خود ادامه می 
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شدگیِ عناصر در پرتوِ ظهورِ یک وجه غالب، اگر بخواهیم در ادبیات فارسی برای آن مثالی جامع این فعال

: 1391شود )شفیعی کدکنی،  بیابیم، در ظهور مجددِ عناصر مزدایی در درون ادبیات عرفانی ما نمایان می

155). 
با دگرگونیِ وجه غالب در یک سرزمین، ممکن است ژانرهای ادبیِ رایج به حاشیه رانده شوند و ژانرهای دیگری در کانون توجه  

های حماسی که به دوران شکوفایی حماسه تعلق مایه هنرمندان قرار گیرند. در سرزمینِ ما، با رشد عرفان و تصوف، برخی از بن 

یابد های عرفانی با نفس و آرزوهای آن پیوند می مایۀ تکثیرِ شر  در دیدگاه داشتند، در ادب عرفانی تجلی یافتند. مفهومِ رویش و بن 

 :مشاهده کرد الطیرمنطقتوان در های این پیوند را میشود. یکی از نمونه ای عرفانی تبدیل میمایهو به بن 

 

غرور از  »ابلیس  کــه  گفتش   دیگری 

ی مـ رنـ بـ او  ــا  ب و  چـ ن  زور مـ بــه  م   آیـ

اشــــدم  بـ نجـاتی   چون کنم کز وی 

ــت این نفسِ  ا پیشِ تو اسـ ت »تـ گفـ

 عشـوۀ ابلیس از تلبیسِ توسـت   سـگ

مــام  تـ ود  خـ آرزویِ  یــک  ی  نـ کـ ر   گـ

 

می  من  بر  ــور راه  حضـ وقـتِ  زنـد   

ــور  شـ تــاد  افـ آن  نِ  بـ غـ از  م  دلـ  در 

بـاشــــدم؟«  حیـاتی  معنی  می   وز 

تــگ  بــه  زد  ریـ گـ بـ یـس  لـ ابـ رت  بـ  از 

ــت در تو، یک یک آرزو، ابلیسِ توس  

لام« در تو   صـــد ابلیس زاید والســـ   

(322:  1387، عطار)  

یافتند، در روزگارِ عرفان آرزوهای نفس های اهریمنی با کشته شدن افزایش می گونه که در روزگارِ اسطوره و حماسه بوده همان

خواهدرُست. عطار، مانندِ دیگر همعصران اند. اگر یک آرزو برآورده شود، صد ابلیس در درونِ آدمی  های اهریمنی را گرفتهجای بوده

های زردشتی سگ موجودی محترم مانند کرده است. در اینجا دیگر مانند متن   3و پیشینیانش در دورۀ اسلامی، نفس را به سگ

. او نمایندۀ اهریمن و حتی خودِ اهریمن است  4شده است  های زادسپرمگزیده پیکرِ اهریمنیِ  نیست، بلکه دقیقاً جانشینِ پریِ سگ

ترین دشمنان است و در درونِ ما. گویی، با رشد عرفان، نبردهای های پهلوی، بیرون از ما نیست؛ بلکه دشمنکه البته بر خلافِ متن

ای بر بومِ نفس و روان آدمی استوار است.  حماسی از بیرون به درون انتقال یافته است؛ زیرا »شارستانِ باورهای دینی و افسانه

روی، (. از همین20:  1393سرکاراتی،  )  که در عهد جدید آمده، در درون ماست«و ملکوتِ او برون از ما نه، بلکه چنانشهریورِ خدا  

هایی هستند که در خدمتِ اهریمنند و اگر هر کدام از آنها کُشته/ ها به درون خزیده و آرزوها مانندِ دیوان و عفریتاهریمنِ اسطوره

نیز در قالبِ تمثیلی دیگر، نفس را به اُشغُر مانند کرده    شود. مولویبرآورده شود، به جای آنکه این دیوِ درون کشته شود، تکثیر می

 شود: است؛ حیوانی که اگر به چوب بزنندش، زَفت و لمَتُر می

 هسـت حیوانی که نامش اُشـغُر اسـت 

ه چوبش می ا کـ ــودزنی بـِه میتـ  شـ

یـقـیـن  آمــد  ــغـُری  اُشـ مـ مـن   نـفـسِ 

 

ه زخم    ــت او بـ  چوب زفـت و لمَتُر اسـ

ی مـ ربــه  فـ وب  چـ مِ  زخـ ز   شــــوداو 

 کاو به زخم رنج زفت است و سمَین

(774: 2/   1396)مولوی،   

 اکنون که این اهریمن / ابلیس و نفس کُشتنی نیست، راهِ رهایی از او همان است که فریدون با ضح اک کرد؛ به بند کشیدن. 
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 گیری نتیجه .8

های مللِ گوناگون در جهان نمودهای متعددی دارد.  ای و برآمده از مفهوم رویش است که در اسطورهای اسطورهمایه بن ،تکثیرِ شر 
نقشِ  در  را باید    تکثیرِ شر  مایۀ  خاستگاه بن در اندیشۀ ایرانیان  وجوی ما که شرح آن در این مقاله گذشت،  بر پایه و در حدودِ جست

شده است. این نقش که  بب حاصلخیزی کشتزارها میآوری زردشت سپری در باروی دانست که در روزگارِ پیش از دین  کهنِ  بسیار
  باورهای نو راه یافته و به   پری بهآیین زردشتی، همراه با  یکی از عقایدِ مردم در روزگارِ پیش از زردشت بوده است، در دورۀ رواجِ  

زده / کُشته پری    اگر  که  پدید آورده است  این تصویرِ نو را  پیکردر داستانِ سریت و پریِ سگ  است تا  نقشی اهریمنی دگرگون شده
باید با   بیند وتبدیل شده است که پهلوان می   هابه یکی از عجایب و شگفتی  مایه در چارچوبِ حماسهاین بن  یابد.، تکثیر میشود

در   به راهنماییِ غیب  ای را پهلوان بایدبرخورد با چنین مسألۀ اهریمنی  های ویژه آن را شکست دهد. راهِ یا روش   نیروهای نهانی
 های تنانه. ، مانندِ به بند کشیدن و کمک گرفتن از آتشِ سپند، بجوید؛ نه توان های معنوی و آیینیشیوه

بن این  زندگی  سومِ  متندورۀ  در  حماسه مایه  در  گرچه  دیگرسخن،  به  است.  متفاوت  کاملاً  پیشین  دورۀ  دو  با  ایرانی  های 
ای درونی تبدیل شد که مربوط مایه به مسألهو این بن  اساسی یافت  هایدگرگون شد، ام ا در عرفان دگرگونی   تکثیرِ شر کارکردهای  

پیکر با کشتن تکثیر که پری سگ  گونهاصلی را نیز حفظ کرد؛ یعنی همان  حال، همان ویژگیهای آن است. با این  به نفس و پلیدی
های حماسی نیز دیگر نمونهیافتند و  با شکستن افزایش می  نامهگرشاسبپراکند و پلنگانِ  خرفستر می  شدنح اک با زدهشد، ضمی

 آمد.شد، هزاران ابلیس در درون پدید میاگر یکی از آرزوهای نفس برآورده می های عرفانیدر دیدگاه ،شدندتکثیر می
 :صه کردخلا گونهاینتوان را می بر پایۀ آنچه گذشت، نتایج نهایی این مقاله 

های ایرانی آن را با نقشِ بارورکنندۀ پری برای خود  گرانِ کهنِ اسطورهظاهراً تدوین  ای جهانی است کهمایهبن   تکثیرِ شر  .  1 
 .اندجُستهاند و خاستگاه آن را نیز در همین نکته میکردهتوجیه می

شود که هایی تبدیل مییابد و به نمودی برای شگفتیهای ژانر حماسه راه میچارچوب  درهای ایرانی  در حماسه  تکثیرِ شر .  2 
 . های معنوی آن را پشت سر بگذاردهای آیینی و روش پهلوان باید با شیوه 

یابد و در قالبِ استعاراتِ عرفانی به تمثیلی برای نفس تبدیل بیرون به درونِ آدمی راه می   جهانِ  از  تکثیرِ شر . در ادب عرفانی  3 
 شود. می
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 نوشتپی

ای از خون پلنگ بر . اگر قطره2. تیری زهرآلود در کار کن و به سینۀ پلنگِ خونخوار بزن  1های گورانی:  ترجمۀ بیت .1

. با چنگ و  4شود و شتابان به جنگ خواهند آمد  . هر قطرۀ خونش یک پلنگ می3درنگ  خاک بریزد، در همان جا، بی

 از دست آنها رهایی نخواهی یافت. دندانِ ]پلنگان[ صدپاره خواهی شد و 

 را در اختیارم نهادند، بسیار سپاسگزارم. زبدۀ الرموزاز دوست دانشورم، آقای دکتر نوید فیروزی، که شواهدِ  .2
قلندری ه در  ( در کتاب  99و    66:  1386دربارۀ مسألۀ نجس بودنِ سگ در دورۀ اسلامی به بحث استاد شفیعی کدکنی )  .3
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